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 «به نام يگانه هنرمند»

 

 

 صحنه:

كهه « داوود مينو»فضاي داخلي آپارتمان و محّل كارِ مهندس» 

 يسنده است تا مهندس! اينك بيشتر شاعر و نو

اين فضاي كوچهك كاايهت اق ارارههاي ا وهي و اصهو   بهي  

تغييري دارد كه انگار مدّتي است اق دست رفته و آشفتگي ، 

 هاي منظمّ قيرين را اق نظر دورتر نگه داشته است. لايه

آكواريومي كه آب تميزي ندارد تلفن، پيانويِ خاك گرفته و 

 ة در قمههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههر

اش، آنها را در كه آشفتگي امروقِ قندگينشانه هايي هستند 

 نشانَد.منظر مخاطب، تلخ مي

اب رفتهه و سهر روي دسهتان  او پشت ميز كامپيوترش به خو

صفحة رنگيِ بزرگي در عمق صحنه روي ديهوار اسهت. گذاشته. 

اي باشد كه تصهوير مونيتهور كهامپيوتر را انگار كه آينه

شهود. ي ديهده ميااي در گوشههروي خود منواس كرده. پنجره

 «در آلمان.« كلن»قمان امروق است و ماان شهر 
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 .نيمه شب)

تصوير عمق بر ديوار، نشهان اق آن دارد كهه مهنهدس 

فتهن  پشهت ميهز پهي  اق بهه خهواب ر« داوود مينو»

بهوده اسهت. كهامپيوتر و  (Net«)نت»كامپيوتر، سرگرم

ميزش پشت به ما است و ما واعِ آن، بر تصهوير آينهه 

 قِ صحنه، ديده خواهد شد.وارِ عم

كه ليهوان اههوة نهيم خهورده و قيهر « داوود مينو»

سيگاريِ پُري كنار دست  دارد، عااله مردي است سهپيد 

 موي.

افتهد. بسهيار ناگهان عاس قني روي صفحه مونيتور مي

« داوود مينهو»قيبا و محجوب و البته كمي پا به سن 

 به خواب است.

ه بهها قنههاِ خههاِ  ايي روي صههفحلحظههاتي بوههد نوشههته

 شود:، ظاهر مي( Chat«)چت»كامپيوتر هنگامِ 

 «مُردي؟»

پرد ؛ با قناِ اين جمله اق خواب مي« داوود مينو»

كند. انگار فضا و ماان را گم نگاهي به دورو برمي

بيند و جملة كذاييِ كرده. عاس قن را روي مونيتور مي

نويسد وما بر رسيده را. انگار هنوق گنا است. مي
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اش هم بينيم. همزمان اشارات ناخودآگاه چهرهصحنه مي

 كند:(نوشته را همراهي مي

 «ها؟!!!»)قير لب(  – داوود

 شود: (گي ديده مي)نوشتة طرف مقابل با قن

 «دي؟ خودشه ! نه؟ گم مُردي ؟ چرا جواب نميمي» 

كند. عميق و لحظاتي روي عاس درنا مي« داوود)»

 نويسد.(طولاني. مو

 «نه!»)قير لب(  – داوود

 شود: ()نوشتة طرف مقابل با قنگي ديده مي

 «دونم خودشه!گي؟ من ميچرا چرت مي» 

بي كوصله ليوانِ اهوة نيم خورده را به « داوود)»

خورد و دوباره روي اي ديگر ميگيرد و جرعهدست مي

نويسد. در كا  كند. مي. درنگي ميدگذارميز مي

 كند: (نوشتن، قير لب قمزمه مي

 «گم نه! اذيتم نان!مي» - داوود

 شود: (گي ديده مي)نوشتة طرف مقابل با قن

راست  ددونم؟! خيلي م مئن بود! گفتم لابچه مي» 

 «گه!مي
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كند و دهد و سيگاري روشن ميسري تاان مي« داوود)»

رود. قناِ نوشتة طرف مقابل او را به در خود فرو مي

 آورد: (خود مي

 «كنه؟ مهم تغييره!اي ميكالا چه فر» 

 قند: ( تغيير چي؟)در كالياه پاي عميق به سيگار مي – داوود

 ولم كنيد بابا!    

ه، عيناً دمان بی جواب )ساوت است. نوشتة ابلي چون

 شود: (تارار مي

 «كنه؟ مهم تغييره!كالا چه فراي مي» 

 مرشجالبه كه نا»كند: ( نويسد و قير لب تارار مي)مي – داوود

 «گه!هم همينو مي   

 شود: (گي ديده مي)نوشتة طرف مقابل با قن

بفرما! كتماً درسته ديگه! ناشر گه چرت » 

 «گه!نمي

دهد و جواب قند و سري تاان ميپوقخندي مي« داوود)»

 نويسد: (مي

 «پالپ»تو م مئن باش ناشر كتابهاي طالع بيني و » -داوود 

 هاي مسخره و راهنماي    

 كتماً چرت جنسي كه هاياوهاي منم چاپ كنه،  مسائل  

 « گه!مي  
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قند. نوشتة طرف ر ميبار ديگر پاي به سيگا« داوود)»

 شود: (گي ديده ميمقابل با قن

بَده تو الب اروپا، ياي چُسناله ها تو چاپ » 

 « كنه؟مي

دهد. گرم سيگار خود است. نوشتة جواب نمي« داوود)»

 : (شودديگري با قنا ظاهر مي

 «كار جديد؟» 

 نويسد.(با اكراه مي« داوود)»

 خشايدم. داغترين  ، سه تا»)قير لب، در كا  نوشتن(  – داوود

 ا وة بوده كه دو ماه   

 «پي  نوشتم.   

 شود: ()نوشتة طرف مقابل با قندگي ظاهر مي

 «دو ماه ؟!!!» 

 «گفتم كه روقگار گُهي دارم!»نويسد؛ قير لب( )مي –داوود 

 شود: (تة طرف مقابل با قندگي ظاهر مي)نوش

 «ياي شو بنويس، كا  كنيم!» 

ماند. ته ماندة اهوة سرد را سر لحظاتي مي« داوود)»

اه و اجبار دهد. با اكركشد. سري تاان ميمي

 : (نويسدمي

 چه ساده» - داوود
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 افتد مرگاتفاق مي 

 «ساده تر اق پرواق پروانه 

 شود: ( ظاهر ميگي )نوشتة طرف مقابل با قن  

 «ريخته!بابا اوضاعت خيلي بي»   

 اي ديگر با فاصله اي كوتاه ، با قنا: ()نوشته  

 « بهتر شو نداري انقدر بوي مرگ و ناله نده!»   

 قند وبي اختيار، لبخند كمرنگي مي« داوود)»  

 نويسد: (مي   

 )در كا  نوشتن، قير لب: ( -داوود

 عنابوت »   

 بافدبستاني ميپيراهن تا   

 «براي ماه.   

 شود: ( گي ظاهر مي)نوشتة طرف مقابل با قن  

 «اين ياي وااواً با كا  بود!»   

 قند( اينو نگي ، چي بگي؟)پاي به سيگار مي -داوود

 شود: (گي ظاهر مي)نوشتة طرف مقابل با قن  

 «تو كه دوتا شو نوشتي، سومي رم بنويس ديگه!»   

 خواند: (كند ؛ مي نويسد؛ قير لب مي)ماثي مي -داوود

 بود اق چهل سا  كسام را ديدم»   

 من پير، او جوان     



 9 

 «او مرده ، من قنده.    

به ترديد نگاهي « داوود»)خبري نيست. ساوت است . 

انداقد. سيگارش را در قير سيگاري به مونيتور مي

 نويسد: (خوش ميكند. خفه مي

 ! «چي شد؟ مُردي ؟ » - داوود

 شود:( )نوشتة طرف مقابل با قنگي ظاهر مي  

 «اين شور بود؟!»   

 نه براي«كند( نويسد ؛ همزمان قير لب قمزمه مي)مي –داوود 

 « كسي كه شوور نداره!   

 شود: ()نوشتة طرف مقابل با قندگي ظاهر مي  

 «جّدي پرسيدم.«   

 قير لب نويسد ؛مي –كشد ؛ كلافه ! )دستي به سر مي – داوود

 كند: ( قمزمه مي   

 گفتم كه خشايدم. اين اولي بود بين اون سه تا! »  

 شايد اصلاً هميناه فهميدم مُرده ، بيشتر داغون شدم.  

 «.دونمنمي   

 شود: (گي ظاهر مي)نوشتة طرف مقابل با قن  

 «كي مُرده؟»   

 (بي كوصله –كوبد شود  و روي ميز مي)ناگهان بلند مي –داوود 

 اَه ! گم شو بابا تو هم!   
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 )نوشتة طرف مقابل چند لحظه بود تر دوباره با قنگي  

 شود: (ظاهر مي   

 «كي مُرده؟!»   

 نويسد و بلند، با دندان اروچه)بي آناه بنشيند، مي –داوود 

 كند.( تارار مي   

رده شور اين اينترنت و كوصله ندارم. م»

نا بزني ، قخواي كرف تر رو ببره. ميكامپيو

 «بزن!

خورد. او متوجب )جملة او تمام نشده تلفن قنا مي

كند. باورش نگاهي به صفحه و نگاهي به تلفن مي

        دارد و رود ؛ برميشود. كمي گيج به طرف تلفن مينمي

 كند: (بلا فاصله شروع به كرف مي

 ببين واتي كالم خوش نيست گير به من نده! اين مرده -داوود

 كنم ؛ كالا ر بره رو من همينجوري شم به سختي تحمل ميشو  

 رم« ن كرد شبسترييكس»بخوام براي تو و امثا  تو، اصه  

 اق همينجا و پشت اين مونيتور و اين صفحه كليد بگم و  

 كهماند ؛ انگار تاقه فهميده بنويسم ، ... )ناگهان مي  

 خشيدطرف مقابل ، كسي نيست كه تواّع داشته!( اوه بب  

 كردمخوبين؟ .... من .... من فار مي  !«گونتر»آااي   

 داشتم باهاش چتالآن ياي اق دوستاي اديمي مه ؛ همين   
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 خير!تم قنا بزنه، ..... البته!..... نكردم، گفمي  

 دونم. درسته دو ماه! ...... هشتصد يورو!دونم. ميمي  

 ...... البته! ..... كق با شماست!......   

 شود: (گي ظاهر مي)همزمان، نوشتة طرف مقابل با قن  

 !«اشغالي كه »   

 راست  ارار بود، پولي دستم برسد كه متأسفانه، .... – داوود

 دونم به شما مربوط نيست ؛ مخصوصاً كه من چندمينبله، مي 

 كنم ولي .... )محتاطتر( آاايباره دارم بداولي مي  

 نشيد ؛ ..... من..... من  كنم عصبانيخواه  مي« گونتر»  

 هميشه پُزِ صاكبخونه مو به دوستام دادم ؛ كالا ..... 

  

 شود: (گي ظاهر مي)دوبارة نوشته طرف مقابل با قن  

 !«يا بو با توأم ! اِشغالي كه »   

 نبودم. رفته بودم« كلن»باور كنيد من اصلاً  – داوود

 دونم  اينمي«! .... دوسلدورف»   

 كنه ولي ... منو توجيه نمي بداوليِ    

 شود: (ي ظاهر ميگن)نوشتة طرف مقابل با ق  

 «ده!شايدم خطّ نمي»   

 كنمدود: ( خواه  مي)كم كم رنا عصبانيت به كلام  مي – داوود

 دونم اشتباهدونم. خودم ميكرف منو گوش كنيد. خودم مي  
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 اههدونم دو مدونم بد اولي كردم. خودم ميشد. خودم مي  

 شما اجاره خونه تونو اق من مگرفتيد ولي من بيست و  

 ام. ده تا خونه عوض كردم ؛ سه ساله« كلن»دوساله تو   

 ها با دو ماه بداولي پاكمستأجر شمام. همه اين سابقه  

 شه؟مي  

 شود: (گي ظاهر مي)نوشتة طرف مقابل با قن  

 «تونم بگيرمت!!!!لااال جوابمو بده! نمي»   

 )در ادامة كلام ( كتماً دليلي داره كه اين اتفاق – ودداو

 افتاده. من كه يه آوارة بي نام و نشون نيستم!   

 شود: (گي ظاهر مي)نوشتة طرف مقابل با قن  

 «بو!ها، ياكني داري عصبي ام مي»   

 )در ادامة كلام ( دادگاه؟ .... شما؟ ...... شما اون  – داوود

 دونم چرا همهشناختم. نميميآدمي نيستين كه من   

 ؟هشن! )بلند تر( تو اين دنيا چه خبردارن عوض مي   

 )بلند تر( شما ها چتونه؟ )فرياد( چرا اذيتم   

 كنين؟ ها؟ مگه من چياار كردم؟ چرا بايد به همةمي   

 هاي بشر منم؟دنيا جواب پس بدم؟ مسئو  همة بدبختي   

 و بدم بايد اينجوريآره؟ چون دو ماه نتونستم پولت   

 ها فرق « كلّه سياه»با من رفتار كني؟ مگه من با    

 نداشتم؟ مگه عين خودتون نبودم؟ كرفهاي خودتم يادت  
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 رفته آاا؟!!   

 شود: (گي ظاهر مي)نوشتة طرف مقابل با قن  

 «ها!عجب آدم عوضيِ قبون نفهمي هستي»   

قنها بها « داوود»)ناگهان در يك برخورد انفجهاري، 

دهد و وسط كلامِ خهود، كامپيوتر توادل  را اق دست مي

 كند: (فرياد كشان گوشي را به طرف كامپيوتر پرت مي

 )بسيار بلند( تو ديگه خفه شو! -داوود

افتهد. كند. اتفااي نمي)گوشي با مونيتور برخورد مي

شهود. اي بر صحنه كهاكم ميامّا ساوت مرگبارِ ك  آمده

چند كباب سرگردان در آكواريهوم در اين ساوت، صداي 

با نفس « داوود»رسد. كثيفِ صحنه به راكتي به گوش مي

نفسي خفيف ايستاده و انگهار مشهغو  ارقيهابيِ گنها 

وضويت خود است. لحظاتي به همهين منهوا . آرام روي 

گيرد. نوشتة افتد و سرش را ميان دستان  ميصندلي مي

 شود: (طرف مقابل با قنگي ظاهر مي

 !«وشگله پسر! يوهو ! يه جوابي بده خ» 

نيسهت. همننهان سهاوت « داوود»)هيچ عاس الوملي اق 

آورد. سهر بهالا مهي« داوود»خورد. است. تلفن قنا مي

كنهد ؛ نگاهي به گوشي سيار كه روي قمين افتهاده مي

متوجب ! انگار كه تواع نداشته سالم مانهده باشهد: 
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طهرف گوشهي آرام بهه « داوود»خهورد. دوباره قنا مي

 ماند.(دارد. منتظر كلام طرف مقابل نميرود. برميمي

 « !گونتر»)خموده و كمي شرم قده( كق با شماست آااي  -داوود

 منم خسته تر اق اونم كه اق دست شما و دادگاهتون   

 كنيم. من كرفيفرار كنم ؛ هر جوري گفتين عمل مي   

 ط كس شود كه آن سوي خندارم! )ناگهان متوجه مي   

 به تو!...... فار نتديگري است.( اِ تويي؟ ..... لو  

 كردم صاكبخونه مه !..... كثافت باعث شدي عصباني   

 بشم و دوباره عين سا پاچه بگيرم! ...... بله تو!   

 با اين پيامهاي مزخرفِ صد تا يه غاقت كه عين چي   

 بينيمي ه البو  داري مگه؟ واتيفرستي! سلسلمي   

 زي شده ديگه! ...... خبدم كتماً يه چيجواب نمي   

 خوام جواب بدم! .... اِ .....آره .... اصلاً نمي   

 يوني چي؟ دوست ندارم! من تا كي بايد به همه جواب   

 پس بدم؟! خب همينه ديگه . نيست ؟! ......   

 خوام اين مُحبتو! ولم كنيد بذاريد يه گوشه بهنمي   

 خودم بميرم ديگه!..... همين! هركي تنهايي و درد   

 شناختم و اق بنگي شيفته وپاشد گفت من فلاني رو مي   

 آقادم ؛ نهالآن شيداش بودم، هنوقم دوست  دارم و    

 شوهري دارم نه يار غاري، تو بايد بيل بيلك رو   
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 بگيري دستت، سه سوت عاسشو با چهار تا شوار   

 ! «مهم تغييره»بگي تبليغاتي براي من بفرستي و    

 آره؟ مرد كسابي تو خودت تا دواقده سا  پي  اينجا   

 بودي. يوني من وااواً اق بي قني تنها موندم؟ يوني   

 اينجا هيشاي نيست كه به دردم بخوره؟ ..... ولم   

 همينجوري يه عمر«! قن شراي»، «قن شراي»كن بابا    

 كردن تو پاچه مون !   

 ................. چي؟ ........................   

 (.دود؟ )ناگهان غمي در كلام خشم آميزش مي« كسام»   

 يل جوابكنايه و سمبل و تمثآره ! ديگه اشاره و    

 آوردم ! .......... داد. بايد اسمشو تو شور مينمي   

 كالا هر چي ! من اسمشو گذاشتم شور ! شما دوست  

 ر اول  ! ....... كدود نداري يه پيشوند هم بذا   

 « دوسلدورف» هفتاد روق پي  ! ...... آره ..... تو   

 شناختي . اق بنه هاي كزب بود !خاك شده. تو نمي  

 ظاهراً بيست و هفت ساله اونجاس ! خود من   

 تو 08اومده اينجا و  08نستم. سا  دونمي   

 ونم ......دش مُرده ! ......... نميآتي  سوقيِ خونه         

 ظاهراً كه سانحه بوده ...... بخاطر اون ؟ نه!   

 داغونم نارد ولي من خودم داغونتر اق اونگم نمي   
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 نم اينم تحمل كنم ..... بودم كه بتو   

 روانااو»خواي نق  ايدم ! ...... )بلند( چيه؟ ميپ  

 رو برام باقي كني؟ ولم كن بابا !« باليني   

   ....... 

                     رسد.(قنا در به گوش مي )صداي  

 تو همه چيو بايد بپرسي؟ قنا در بود! يه لحظه خفه! 

دارد. تصهوير رود. گوشي را بر مهي)به طرف آيفون مي

 شود.(ندي بر صفحة آيفون ديده ميودختر بل

 بله؟  – داوود

 شنويم اما لبخند مهر آميزش را)كلام دختر را نمي  

 يد.(شود دمي   

 تونم. وااواً نميالآن خيلي ممنون . نه! .......  – داوود

 نويسم! ..... اوهم !.......ممنونم ولي دارم مي   

 «!آنيتا»شب بخير    

 گذارد سر جاي  ! دوباره مشغو  تلفن)گوشي را مي  

 شود.(مي   

 ي كي بود؟ بابا،كجا بوديم؟ ....... تو چياار دار –داوود 

 كرد !بيامرقم انقدر منو سؤا  پيچ نميمادر خدا    

 ..... آره يه لوبت بود ! چ ور مگه؟ ...... نخير!   

 ش ! دوستاش جمع شدن دورش، اينمگفت برم خونهمي   
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 گفته من يه همساية شاعر دارم بگم بياد عين ميمون   

 سرمونو گرم كنه! ........ آره پروندم  ........   

 مه ! نصف سن منم نداره !مرد كسابي جاي دختر   

 )جدي تر ؛ در خود( وااواً كوصله .............   

 هيچ چيو ندارم . هيچ چيو ! ...... و  كن دليلشو   

 كنه ؟! ......... نه !! ...... گفتن  چه كماي مي   

 كنم ........اصلاً! من اين ور فار نمي ..........   

 گيم برسم يا نه؟ري بخوابي منم به قندببينم مي   

 .............. تو بيداري بايد مارم قابراه كني؟   

 برو! شب .................... شب   

 بخ....................................... شب    

 بخير!  

)انگار كه به قور كلام متصل طرف مقابل را ا ع كرده 

گهذارد. خهود كشد. گوشي را كناري ميباشد ؛ نفسي مي

ماند. به كند . مدتي در خود ميا روي صندلي رها مير

گيرد. منتظهر دارد. شماره ميرود. بر ميطرف گوشي مي

 ماند.(براراري تماس مي

 «!آنيتا»الو ....................... سلام  – داوود

 ............ خوبي؟ ................ من    

 .............. من قنا قدم كه  
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 ................... نه نه ! اصلاً ! نظرم.......   

 تونم ولي .................. وليعوض نشده. نمي   

 امشب يه جورايي دروغ گفتن برام سخت شده. بهت   

 نويسم ! نهنويسم ! نه نميدروغ گفتم كه دارم مي   

 امشب ! نه شبهاي پي  ................. خيلي   

 شه ! تاقه دوماهو ماهي مينويسم ! دواته كه نمي   

 ابل هم دو تا تياةّ كوچولوي متوسطّ    

 دونم ! انگار خشك شدم ................. نمي  

 ...................ها ؟ .................    

 نه نه ........................ منظور مو   

 نفهميدي. من .................... فقط   

 فقط خواستم بگم كه..............   

 ............... اوم ............... همين !   

 دروغ گفتم ! نوشتني در كار نيست !    

 ................. منوببخ  .......... اصلاً كوصله  

 شو ندارم ............ تو ميايي ؟!   

 ................... مگه مهمون نداري   

 .................. من؟............... خب نه !    

 دولت داشتم بگم كه نوشتن«. آنيتا»كرفامو قدم    

 بهانه بود ؛ شب بخير !    
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كند. گهيج و كلافهه اسهت. بهار ديگهر صهداي )ا ع مي

توان شنيد. تلفن قنها كُبابهاي لَوَند آكواريوم را مي

 گيج و كلافه است.(« داوود»خورد. مي

 كنه ! خدايا ! و  نمي – داوود

خهورد. بلنهد و كه  آمهده. روي )تلفن سمج ، قنا مي

كه پيامي بهه آلمهاني اسهت. صهداي  رود پيغامگير مي

شود. صداي نخراشيدة مردي است كهه بهه بوق شنيده مي

 آلماني پيداست ناراكت است و لحن مهرباني ندارد !(

 داري پيغاموالآن ببين مردك ! برام مهم نيست » – صداي مرد

 بوداً ارار بشنفي ! برام مهمه كه بره دي ياگوش مي   

 تو اون گوشت ! فهميدي ؟ به من رب ي نداره اون   

 عوضيا به تو ربط داشتن يا نه ! من فقط اينو   

 دونم كه صد هزار يورو برام اب خورده ؛ صد هزارمي   

 گن تو ياي بين اينا هشتت گروئه نُهته !تا ! مي   

 ارم. تو هم با اونهاباشه ولي فقط ردّ تو رو د   

 بودي ! فار كردي مغاقه داري آسونه ؟ اگه اين    

 رفقاتو پيدا ناني و پو  منو قنده ناني ، نفس تو  

 «بُرّم ! روشن شد؟!رو مي   
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گيهرد. بهه طهرف ناگهان تصميم به جواب مي« داوود)»

رد. برمههي دارد و بههي امههان كههرف  تلفههن هجههوم مههي

 قند.(مي

  كني؟ من به پليس ههم گفهتمفات چيه سر هم مياين مزخر -داوود

او نا به من رب ي نداشتن . تو اون رستوران اومدن اقم چنهدتا 

سؤا  بانن نشستن سر ميزم. هر كي با آدم كرف بزنهه، شرياشهه؟ 

خواي اق جونم؟ به من چخ كهه بههت خسهارت خهورده ؟ ايهن چي مي

كنههههي ؟ ................... الههههو ! تهديههههدا چيههههه مي

 .................. الو! ............. الو! .

 كند!()متوجه مي شود كه مدتهاست ا ع بوده . ا ع مي  

 كثافت ! لونتي !  – داوود

 اي روي صفحة عمق ظاهر)همزمان با قنگي ، نوشته  

 شود: (مي   

 !«سلام »   

اسههت. بههه آن نزديههك  بههه مونيتههور خيههره« داوود)»

 شود: (با همان قنا تارار مي، دوباره شود. نوشتهمي

 !«سلام »  

نشههيند ، پشههت ميههر نگههران و كنجاههاو مي« داوود)»

كامپيوتر ! نوشته اي ديگهر، بها همهان قنها ظهاهر 

 شود: (مي
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 «سلام ! كسي اونجا نيست؟»  

 اين ديگه كيه؟  – داوود

 شود ؛ با قنا !(اي ديگر ظاهر مي)نوشته  

 «ظاهراً كه آنلايني!»   

 )قير لب( خب ، مولومه ! – داوود

 شود ؛ با قنا !(اي ديگري ظاهر مي)نوشته  

   «Disconnected!» 

 ........................... لابد ياي ديگه اق همون - داوود

 ولگردهاي مسخرة شبانه !    

شهود و )دوباره روي مونيتور و ميز كامپيوتر خهم مي

واني را در سههن جهه« داوود»كنههد. عاسههي را بههاق مي

كنار پسري هم سن و سا  خودش! اكتمالاً عاهس  بينيممي

است در روقهاي رفاات و جهواني شهان. تايهه « كسام»

شهود . خيره مي –يا به عاس !  –دهد و به مونيتور مي

بينيم. سهاوتي ما همان عاس را روي ديهوار عمهق مهي

اش به تركاند. امّا گريهطولاني. ناگهان بُغض خفيفي مي

خهورد. گهيج و منها شهده. ته، تلفن قنا ميبار ننشي

شود. آن سوي خهطّ ههر كهه هسهت پيغام آلماني پخ  مي

كند. بود آرام به فارسي شروع به صحبت مدّتي ساوت مي

 كند: (مي
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الهههو .................... مهههن  » - صهههداي جهههوان

اوم  ......  ....................... مهههههههههههههههن

دونم درسهت راست  نمهيهستم. « رضا................... »

قنم. يوني اق مشههد. ايهن گرفتم يا نه. اق ايران قنا مي

ا قده راديو گرفتم. يوني مدّتها ابل قنشماره رو اق طريق 

بودم و اسم و رسم و شماره مو گفته بهودم كهه اگهه كسهي 

كمام كنه، بهم « داوود مينو»تونست، تو پيدا كردن مهندس 

آلمان بهم دادن. « كلن»تو خبر بده. ديروق اين شماره رو 

البته يه خطّ و رب ي تو اينترنتم بهم دادن كه تلاش كهردم 

 ......«خواستم ولي بي فايده بود. مي

)صداي بهوق اشهغا  ناگههاني ، خبهر اق ا هع تمهاس 

رود. منقلب است. به طهرف تلفهن مهي« داوود»دهد. مي

دارد. بديهي است كه صهدايي نيسهت. ا هع اسهت. برمي

اي انگار ضربه افتد.اي ميخسته و كلافه گوشه «داوود»

دانهد چهه كنهد! تركتهاقي غير منتظهره خهورده. نمي

كبابهاي آكواريومِ كثيهف اابهل ملاكظهه اسهت! تلفهن 

يهاراي كركهت نهدارد. « داوود»خورد. دوباره قنا مي

 دوباره پيغام آلماني، بوق و صداي همان جوان: (

.... دوباره منم و الو ...............» - صداي جوان

خندد( اين شهماره دونم درست گرفتم يا نه! )ميدوباره نمي
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رو ياي قنا قده بود به راديو و خواسته بود كه بهدن بهه 

باشد. « كلن»الآن هستم. شايد « داوود مينو»من. من دنبا  

 !« ش م ! پسر« رضا»من 

شهود. چشهمهاي گشهاد او خبهر اق ويران مي« داوود)»

و غريب درون  دارد. ياراي كركهت در او انقلاب عجيب 

 نيست.(

دونم كهه ...................... مهي» - صهداي جهوان

دونههه پسههري داره ................ آخههه ......... نمي

دونم درسهت آدم نام مئن كرف بزنه. من اصلاً نمهي هچقدر بد

يونهي مهادرم گفتهه كهه  ،گرفتم يا نهه ! بهه مهن گفهتن

تو جنا ايران رفته جبههه و اق اونجها ........... پدرم 

................... يوني اق مرق خهار  شهده و هينواهت 

دونسهههته كهههه برنگشهههته البتهههه گفتهههه كهههه اون نمي

............... مههن تههو راهههم ! ايههنم گفتههه كههه 

................... اقدوا  ناههههههههرده بههههههههودن! 

ست ........................ كالا اينا مهم نيست. اگه در

 .......................«ن اينه : صفر مگرفتم شمارة 

خشهااند. )صداي بوق اشغا  بارديگر كلام جهوان را مي

مههدّت طههولاني هههيچ كركههت و صههدايي در صههحنه نيسههت. 

همان ور با چشمان وق قده به دسنگاه تلفهن « داوود»
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خيههره مانههده. سههاوت .................... سههاوت 

ت...................... ................. سههههاو

 نا منتظر!  هضم طولانيِ يك كقيقت

با فرياد « داوود»خورد. ناگهان تلفن دوباره قنا مي

كوبد. قنها شود و تلفن را به قمين ميممتدّي بلند مي

اي شود . او نفس نفس قنان مانده. همان نوشتها ع مي

 شود: (صفحة مقابل ظاهر ميبا قنا روي 

 !«منم  هنوق بيداري؟» 

نشيند. رود. مي)لنا لنگان و گنا به طرف مونيتور مي

 كند:ا  نوشتن قير لب قمزمه مينويسد. در كمي

 «اون عاسو دوباره برام بفرست!» - داوود

 شود: ()نوشته ، با قنگي ظاهر مي  

 «ت برگشت؟!كدوم عاسو؟ قنه رو؟ يوهر ! نظر»   

 «ه شو!خف»نويسد و قمزمه مياند: ( )مي – داوود

 شود: ()نوشته طرف مقابل با قندگي ظاهر مي  

گفت به مهن كرد. ميبگير! خيلي اظهار علااه مي»

 «دوست  دارم.  بدكرده ولي من هنوقم

 شود.()تصوير قن دوباره ظاهر مي  

 )قير لب( خدايا............... – داوود

 شود: (گي ظاهر مي)نوشتة طرف مقابل با قن  
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 «وااع شد؟ شناختي ؟مورد پسند »   

 )قير لب( چرا بهم نگفتي؟  – داوود

 شود: (گي ظاهر مي)نوشتة طرف مقابل با قن  

 «مُردي؟»   

 كند: ()در كا  نوشتن، قير لب قمزمه مي –داوود 

 «كجاست؟ الآن »   

 شود: ()نوشتة طرف مقابل با قندگي ظاهر مي  

 «خواستي باشه؟خب مولومه. مشهد! كجا مي»   

 تو رو اق»كند: ( )در كا  نوشتن، قير لب قمزمه مي – اوودد

 «كجا پيدا كرد؟    

 شود: (گي ظاهر مي)نوشتة طرف مقابل با قن  

 يه بار كيف  تو تاكسيم جامونه. بردم به »   

 «دادم.    

 دربارة من»كند: ( )در كا  نوشتن، قير لب قمزمه مي – داوود

 «چي بهت گفته؟    

 شود: (گي ظاهر ميف مقابل با قن)نوشتة طر  

اومهد پيهدات كنهه. چيز قيادي نگفت. بدش نمي»

راديوي خارجي شهماره  فقط اقم خواست قنا بزنم

 «تو بدم اونجا! دلم سوخت. دادم!

 امان  بريده !(گيرد.سرش راميان دستان  مي«ودداو)»  
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 شود: (گي ظاهر مي)نوشتة طرف مقابل با قن  

يلارده كهه بهره راننهده يه آدم كسهابيِ تحصه»

 «تاكسي بشه اق اين چيزام پي  مياد!

 نويسد.()مي« ! ممنون» -داوود 

 شود: (گي ظاهر مي)نوشتة طرف مقابل با قن  

 « هي ! هي ! وايستا ! كجا؟ رديفه؟»   

 «بس كن!»نويسد: ( كند و مي)قير لب قمزمه مي – داوود

 (شود: گي ظاهر مي)نوشتة طرف مقابل با قن  

 عاس جوونيهاي تو، تو كيف  بود. به  گفتم كه»   

 «شاعر شدي. خنديد!    

 نويسد: ( ميكند وسپس قير لب قمزمه مي –كند )ماثي مي – داوود

 «ه شده!فار كنم اشتبا»   

 شود: (گي ظاهر مي)نوشتة طرف مقابل با قن  

 بس كن مرد! من كه بنه نيستم. قن بيناره»   

 «ختت!شناكسابي مي    

 رسد: ()نوشتة بودي بي امان مي  

يك تهديد! كاري نان اق قير قبهون اون باشهم »

  «برم  كرم!پنجشنبه مي بيرون ! چون من هر

 رسد: ()نوشتة بودي بي امان مي  
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همين يه ساعت پي  بردم  كهرم! يهه  ؟ فهميدي»

گردونم. تو راه اق قير مي رم برشساعت ديگه مي

 «كشم.قبون  مي

 ...................الآن انداقد( )نگاهي به ساعت مي – ودداو

 كرمه؟   

 رسد: ()نوشتة بودي با قنگي مي  

 «دي يا به جواب برسم؟چرا ساكتي؟ جواب مي»   

بندد. ويهران شود . صفحة چت را ميبلند مي« داوود)»

دارد. صهداي رعهد و خسته، چند گامي بيخودانه برمهي

رسهد. اق تاهان بهه گهوش ميوبراي اق بيهرون صهحنه 

ها و صدا پيداست، بيرون بادي شهده. بهه طهرف پنجره

آورد. ياهي را اق رود. بستة ارصي را در مهيكمدي مي

اي مهردد ريزد. لحظهكند. ليواني آب ميپوش  خار  مي

آورد. در مشت خود نگاهي بهه ماند. دومي را در ميمي

خهورد. ب ميانداقد و آكند. به سرعت بالا ميارصها مي

دارد. انگار چيزي بهه نشيند. المي بر ميپشت ميز مي

دارد. كوصهله ذهن  متبادر شهده. يادداشهتي بهر مهي

كند. به طرف ارصهها و ليهوان ندارد. الم را رها مي

دارد. چيزي به ذهن  رسيده. گردد. برشان ميآب بر مي

( را روشهن web camرود. وب كهم )به طرف كامپيوتر مي
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نشهيند. ليوان و ار  بهه دسهت مقابهل آن مي كند.مي

شود كه در كا  ضهبط تصوير او بر صفحة عمقي ديده مي

دانهد چهه بايهد مانهد. نمياي گيج مياست. چند لحظه

 بگويد: (

داوود »مهههن....................... مهنهههدس » -داوود

نم. طبيوتهاً کقندگي مي« كلن». ايراني ام. تو هستم« مينو

ما اين فيلم رو ببينيد ! راست  مهنهدس ههم نه واتي كه ش

سالهاست كهه ديگهه الآن نيستم. يوني هستم ولي ديگه نه ! 

شناسهنم بيشتر به عنوان يهه شهاعر گرسهنه ميالآن نيستم. 

كردم  ................... اگه بشناسن! تقريباً هر كاري 

كه قندگي كنم ولي .................. ولي الم هنوق تهو 

شهود.( نهه نهه ايهن خهوب نيسهت ! ه. )كلافه ميدستم موند

كند و براي شود . دوربين را تنظيم مي)بلند مي« ه! رادوب

هستم. مههاجرم . « داوود مينو»من » نشيند.( ضبط مجدد مي

البته پناهنده كلمه دايقتريهه ! قمهان جنها بهه عنهوان 

مهندس رفتم خط مقدم و بودش هم در رفتم. يه مهدت تركيهه 

ابهرس، بوهد كانهادا .............. البتهه  بودم. بوهد

سالهاست آلمانم. كلهن. مشههدي الآن اونجا نشد كه بمونم. 

ام 

....................................................



 29 

 .......

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

 .................................................

.خسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههته ام! 

....................................................

....................................................

....................................................

شود( نه نهه ايهنم خهوب نيسهت! .............. )كلافه مي

كند و براي ضبط مجهدد شود . دوربين را تنظيم مي)بلند مي

م  « داوود»مههن » نشههيند. بيههرون همننههان بههادي اسههت.(مي

توتم برگردم. قندگيمو اونجا ايراني ام ولي نمي« . مينو»

اينجهام. اينجهام وضهع بهتهر الآن تونستم تحمل كهنم. نمي

نسيت. يوني وضع من بهتر نيست. شايد اگه پولدار تر بودم 

شد ؛ ولي ...................... شايدم به پهو  بهتر مي

ويسم. دوتايي هم كتاب چاپ ندونم. شور ميرب ي نداره. نمي



 31 

كههردم. يههاد ياههي اق هاياوهههام افتههادم. مهها  دوران 

 افسردگيمه. اون مواع وي يه آسايشگاه بستري بودم: 

 همه چيز را سياه كردم »   

 جز مويم    

 «  كه سپيد !    

گيرد. سهپس كلافهه بلنهد قند. بود ارام مي)لبخند مي

اره ! شههود: ( نههه نههه ! ايههنم خههوب نيسههت. دوبههمي

كنههد و )دوربههين را بههراي ضههبط مجههدد آمههاده مي

مههن .................... چههه فراههي » نشههيند.( مي

س! كنه كيم؟ مخصوصاً با وضهويتي كهه دارم. مسهخرهمي

ولهي اينجها بهراي خهودش اسهم  ،م روس ئههصاكبخونه

كنن! اق صداش مهي« گونتر»آلماني انتخاب كرده. همه 

نهاقه! لي بهه خهودش ميايناه تو ژرمن ها كل شده خي

ولي فرهنگ  ............... يهه همسهايه دارم كهه 

است. اق طرف پدر « آنيتا»قنه. اسم  گاهي بهم سر مي

آلمانيه امها مهادرش تركهه ! ............... مهن 

...................... مههههن .................. 

مشههههدي ام. هنهههوقم .................. گهههاهي 

.......... دلهههم ههههواي اونجههها رو .............

خيلي بهده كهه ...................... كنه. اين مي
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تركد( يهو بفهمي چرا اينهمهه سها  )ناگهان بُغض  مي

كالت بد بوده. خيلي بده كه بفهمي يه نخهايي هسهتن 

كهههه تهههو رو وصهههل نگهههه داشهههتن بهههه اونجههها! 

دونسهتي ! اونوات............ اونوات تو خهودت نمي

ك پشتي رو دارم كه سر اق تخم درآوردم اما هر كا  لا

كنم كنم دريا رو پيهدا نمهيچي دور و بر رو نگاه مي

هاي دريهايي كه خودمو بنهداقم تهوش ! آخهه لاك پشهت

رن تو آب ! كهو اينجوري ان ! اق تخم بيان بيرون مي

كشد.( به من گفته بهودن اي نفسي مي! كو؟ )لحظهآب ؟

انگار اثهري نهدارن ! آخهرين اين ارصها خوبن! ولي 

نوشهههتم. بهههد نبهههود. ولهههي الآن شهههور مهههو 

دونم براي چي يها بهراي ..................... نمي

كههي نوشههتم ....................... بهههم گفههت 

كشهد( اون بايهد بههم كرمه! )فرياد ميالآن « ماهرخ»

گفههت ! گفههت! اون بايههد ميگفههت! بايههد بهههم ميمي

ايهههههههههن پسهههههههههره  .....................

برد ؛ در ..................... )گريه امان  را مي

گفهت: دهد: ( مادرم هميشه مياش ادامه ميفروك  گريه

ابر سونم مار و مور داره. بهالاخره كهي چهي؟ ياهي »

بايستي باشد چك و چونه تو ببنده، ياي سهاه بهذاره 
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رو چشمات كه واق نمونه بهه دنيها، ياهي خرمهايي ، 

كجاست كه ببينه، هست ! الآن « ن چيزا ! كلوايي ، اي

شود( نهه نهه ! هست ولي ................ )كلافه مي

ش شد چُسناله ! )به قكمهت خهودش اين خوب نيست ! همه

كنهد. دوربهين را دوبهاره تنظهيم را جمع و جهور مي

نشيند مقابل آن . باد بيرون بلند تهر و كند و ميمي

 پر قورتر شده: (

الآن گفتم. يه هاياو. پنج دايقه پي . يه شور تاقه »

اينجا نصهفه شهبه! بلاهه م ديرتهر ! آره. براتهون 

 خونم: مي

 ماه » 

 برترك اسبي پير  

 «شود!چه دير صبح مي 

 آره ..................... همين !   

گشهايد. بها رعهد و براهي )ناگهان باد پنجره را مي

ها و هتوأمان. باران قده است. چااچك باران بر شيشه

توان تواي جموهي صهميمي خيابان كه اق دور ميسنگفرش

را در همسايگي شنيد كه با موسيقي ملايمهي آميختهه. 

اي به پهناي صورت خيس، مقابل با چهره« داوود مينو»

 ته. لحظاتي.(بين نشسدور
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اونجا بودم. تو اين بيست و دو سها  الآن كاش »

اش هينوات انقدر هواي شهر مو نارده بودم . كه

ابل اق ايناه شما اين فيلمو ببينيهد، بتهونم 

اونجا دلمو خهالي كهنم. ايهن يهه آرقوي بنهه 

 « دونم. س ! ميگانه

شهد، ي بيرون كه اق همسايگي شنيده مي)نرم نرمك نوا

همنههوايي شههيپورهاي كههرم امههام رضهها)ع(، بههد  بههه 

شوند. تصوير او و تمام صحنه، جز بيرونِ باراني ، مي

نواقنهد و طبلهها شهيپورها پرشهور ميشود. تاريك مي

كننهد امها ا هع كوبند. صداها كم كمهك فهروك  ميمي

شوند. در تارياي صهداي افتهادن ليهوان اق دسهت نمي

شاند. نوري كم رمهق شود. ليوان ميشنيده مي« داوود»

گهردد. انگهار كهه بهه صهبح نزديهك به صحنه باق مي

ي اسهت روي صندل« داوود مينو»شويم. پيار بي جان مي

 راني است.او سرش به طرفي خم شده. بيرون همننان ب

قنهد و صداي پر قدن دهها كبوتر بهر صهحنه خيمهه مي

نشيند. تمهام صهداها جهز صهداي بهاران آرام فرو مي

 كنند.فروك  مي
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و صداي چند كباب سر گردان در آكواريوم كثيف خانه، 

لوندانه در فضهاي نيمهه تاريهكِ سهاكتِ صهحنه، رهها 

 ( شود.مي

 

                                                                                                            

 اييتار

 

  

 

 

 

 ايوب آاا خاني 

 

                                                                                                             

 00ه مهر ما



 35 

 ..................... سخن آخر

 شود تذكر نويسنده ناميدش :كه مي

، در اجرا، « رضا»بهتر آن است كه تا تماس تلفني  -1

ايراني بودن شخصيتها روشن نباشهد. اق ايهن جههت 

عامدانه اق آوردن نام كاراكترهاي ايرانهي در د  

ديالوگها پرهيز شده است. گرچهه ، هنگهام خهوان ِ 

است كهه ايهن كقيقهت بسهيار قود بهر  متن، بديهي

 شود.مخاطب روشن مي

سهيد »اق  –گاه عيناً و گاه به مضهمون  –هاياوها  -8

 است. « رضا علوي

 

 

 ا. آااخاني 
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